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)1( درود خدا بر او، فرمود: در فتنه‏ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشُتی 
دارد كه سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.

)2( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود 
را پسَت كرده، و آن كه راز سختی‏های خود را آشكار سازد خود 
را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بی‏ارزش 

كرده است.

)3( و درود خدا بر او، فرمود: بخُل ننگ، و ترس نقصان است. و تهیدستی، 
شهر  در  تهیدست  انسان  و  می‏سازد،  كُند  برهان  در  را  زیرك  مردِ 

خویش نیز بیگانه است.

)4( و درود خدا بر او، فرمود: ناتوانی، آفت، و شكیبایی، شجاعت، و زهُد، 
همنشین  چه  و  است  نگه‏دارنده  سپرِ  پرهیزكاری،  و  است  ثروت 

خوبی است، راضی بودن و خرسندی.

)5( و درود خدا بر او، فرمود: دانش، میراثی گرانبها، و آداب، زیورهای 
همیشه تازه، و اندیشه، آیینه‏ای شفّاف است.

و  اوست،  راز  صندوق  خردمند  سینه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )6(
پوشاننده  گورستان  شكیبایی،  و  دوست‏یابی،  وسیله  خوشرویی 
عیب‏هاست. و یا فرمود: پرسش كردن وسیله پوشاندن عیب‏هاست، و 

دشمنانِ انسانِ از خود راضی فراوانند.

و  است،  ثمربخش  دارویی  دادن  صدقه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )7(
كردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی آنان جلوه‏گر است.

مانید،  در شگفتی  انسان  ویژگی‏های  از  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   )8(
با  و  با »گوشت« سخن می‏گوید،  و  »پی« می‏نگرد،  پاره‏ای  با  كه 

»استخوان« می‏شنود، و از »شكافی« نفَس می‏كشد!!. 

روی  ك��س��ی  ب��ه  دن��ی��ا  چ���ون  ف���رم���ود:  او،  ب���ر  خ���دا  درود  و   )9(
ده��د،  ع��اری��ـ��ت  او  ب��ـ��ه  را  دی��ـ��گ��ران  ن��ی��ك��ی‏ه��ای  آورد، 
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و چـون از او روی بـرگرداند خوبی‏هـای او را نیز برباید.

)10( و درود خدا بر او، فرمود: با مردم آن گونه معاشرت كنید، كه اگر مُردید 
بر شما اشك ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.

)11( و درود خدا بر او، فرمود: اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدنِ او 
را، شكرانه پیروزی قرار ده.

در  كه  است  كسی  مردم  ناتوان‏ترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )12(
دوست​یابی ناتوان است، و از او ناتوان‏تر آن كه دوستان خود را 

از دست بدهد. 

شد،  آشکار  پروردگار  های  نشانه​ چون  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )13(
باناسپاسی نعمت​ها را از خود دور نسازید.

)14( و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه نزدیكانش واگذارند، بیگانه 
او را پذیرا می‏گردد.

)15( و درود خدا بر او، فرمود: هر فریب خورده‏ای را نمی‏شود سرزنش 
كرد. 

)16( و درود خدا بر او، فرمود: كارها چنان در سیطرۀ تقدیر است كه 
چاره‏اندیشی به مرگ می​انجامد.

)17( )از امام پرسیدند كه رسول خدا  فرمود: موها را رنگ كنید، و خود را شبیه 
روزگاری  در  را  سخن  این    پیامبر  فرمود:(  چه؟،  یعنی  نسازید،  یهود 

گسترش  اسلام  كه  امروز  امّا  بودند،  اندك  اسلام  پیروان  كه  فرمود 
دارد،  را دوست  آنچه  استوار شده، هركس  اسلامی  نظام  و  یافته، 

انجام دهد. 

)18( و درود خدا بر او، )درباره آنان كه از جنگ كناره گرفتند( فرمود: حق را خوار 
كرده، باطل را نیز یاری نكردند. 

)19( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در پی آرزوی خویش تازد، 
مرگ او را از پای در آورد.

درگذرید،  ج��وانم��ردان  لغزش  از  ف��رم��ود:  او،  ب��ر  خ��دا  درود  و   )20(
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زیرا جوانمردی نمی‏لغزد جز آن كه دستِ لطف خداوند، او را بلند 
می‏كند.

محرومیت  با  و شرم  ناامیدی،  با  ترس  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )21(
فرصت‏های  پس  می‏گذرند،  ابرها  چون  فرصت‏ها  و  است،  همراه 

نیك را غنیمت شمارید. 

)22( درود خدا بر او، فرمود: ما را حقّی است اگر به ما داده شود، وگرنه 
بر پشت شتران سوار شویم و برای گرفتن آن برانیم هرچند راه رفتن 
ما در شب به طول انجامد. )این از سخنان لطیف و فصیح است، یعنـی اگـر 
حـق مـا را نـدادند، خـوار خـواهیم شـد و بایـد بر تـرك شتر سوار چون بنده بنشینیم.( 

)23( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه كردارش او را به جایی نرساند، 
افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.

از كفّارۀ گناهان بزرگ است، به فریاد  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )24(
مردم رسیدن و آرام كردن مصیبت دیدگان.

)25( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! زمانی كه می‏بینی خداوند 
انواع نعمت‏ها را به تو می‏رساند، در حالی كه تو معصیت كاری، 

بترس.

)26( و درود خدا بر او، فرمود: كسی چیـزی را در دل پنهان نـكرد، جـز 
آن كه در لغزش‏های زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد شد. 

)27( و درود خدا بر او، فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار 
است. 

)28( و درود خدا بر او، فرمود: برترین‏ زهد، پنهان‏داشتن زهد است! 

سر  پشُت  را  زندگی  تو  كه  هنگامی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )29(
با مرگ چه زود  دیدار  تو روی می‏آورد، پس  به  می‏گذاری، مرگ 

خواهد بود.

)30( و درود خدا بر او، فرمود: هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند 
چنان پرده‏پوشی كرده كه می‏پنداری تو را بخشیده است!.
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)31( و درود خدا بر او، فرمود: )از ایمان پرسیدند، جواب داد:( ایمان بر چهار پایه 
استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. 

صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد: شوق، هراس، زهد و انتظار. آن كس 

كه اشتیاق بهشت دارد، شهوت‏هایش كاستی گیرد، و آن كس كه از 

از حـرام دوری می‏گزینـد، و آن كس كـه در  آتش جهنّم می‏ترسـد، 

مرگ  كه  كس  آن  و  پندارد،  ساده  را  مصیبت‏ها  می‏ورزد،  زهد  دنیا 

را انتظار می‏كشد در نیكی‏ها شتاب می‏كند. یقین نیز بر چهار پایه 

استوار است: بینش زیركانه، دریافت حكیمانۀ واقعیّت‏ها، پند گرفتن 

پیشینیان. پس آن كس كه  پیمودن راه درست  از حوادث روزگار، و 

هوشمندانه به واقعیّت‏ها نگریست، حكمت را آشكارا می‏بیند و آن 

عبرت  كه  آن  و  شناسد،  را  آموزی  عبرت  دید،  آشكارا  را  حكمت  كه 

با گذشتگان می‏زیسته است. و  آموزی شناخت گویا چنان است كه 

عدل نیز بر چهار پایه برقرار است: فكری ژرف اندیش، دانشی عمیق 

و به حقیقت رسیده، نیكو داوری كردن و استوار بودن در شكیبایی. 

پس كسی كه درست اندیشید به ژرفای دانش رسید و آن كس كه به 

حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت نوشید، و كسی كه شكیبا 

شد، در كارش زیاده​روی نكرده، و با نیك‏نامی در میان مردم زندگی 

امر به معروف،  پایه استوار است:  نیز بر چهار  خواهد كرد و جهاد 

نهی از منكر، راستگویی در هر حال، و دشمنی با فاسقان. پس هر 

كس به معروف امر كرد، پشتوانۀ نیرومند مؤمنان است، و آن كس كه 

از زشتی‏ها نهی كرد، بینی منافقان را به خاك مالید، و آن كس كه در 

میدان نبرد صادقانه پایداری كند حقّی را كه بر گردن او بوده ادا كرده 

است، و كسی كه با فاسقان دشمنی كند و برای خدا خشم گیرد، خدا 

هم به خاطر او به خشم می‏آید، و روز قیامت او را خشنود سازد. 

و كفر بر چهار ستون پایدار است: كنجكاوی دروغین، ستیزه​جویی و 

جَدَل، انحراف از حق، و دشمنی كردن. پس آن كس كه دنبال توهّم و 
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كنجكاوی دروغین رفت به حق نرسید. و آن كس كه به ستیزه​جویی و 
نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف 
سرمست  و  پنداشت  نیكویی  را  زشتی  و  زشت،  را  نیكویی  گردید، 
گمراهی‏ها گشت، و آن كس كه دشمنی ورزید پیمودن راه حق بر او 
دشوار و كارش سخت، و نجات او از مشكلات دشوار است. و شك چهار 
حوادث  تسلیم  و  بودن،  دودل  ترسیدن،  گفتار،  در  جدال  دارد:  بخش 
روزگار شدن. پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد، شب 
تارش به صبح نمی​رسد )از تاریكی شُبهات بیرون نخواهد آمد(، و آن كس كه 
از هر چیزی ترسید همواره در حال عقب‏نشینی است، و آن كس كه در 
تردید و دو دلی باشد، زیر پای شیطان كوبیده خواهد شد، و آن كس كه 
تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا و آخرت گردن نهد، هر دو جهان 

را از كف خواهد داد. 
)سخن امام  طولانی است، چون در این فصل، حكمت​های كوتاه را جمع آوری 

می‏كنم از آوردن دنباله سخن خودداری كردم.( 

)32( و درود خدا بر او، فرمود: نیكوكار، از كار نیك بهتر و بدكار از كار بد 
بدتر است.

)33( و درود خدا بر او، فرمود: بخشنده باش امّا زیاده‏روی نكن، در زندگی 
حسابگر باش امّا سخت​گیر مباش. 

)34( و درود خدا بر او، فرمود: بهترین بی‏نیازی، ترك آرزوهاست. 
مردم خوش  که  کاری  انجام  در  که  کسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )35(
اطلّاعی  آن  از  كه  گفت  خواهند  چیزی  او  درباره  کند،  شتاب  ندارند، 

ندارند.
)36( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه آرزوهایش طولانی است، كردارش 

نیز ناپسند است.
را  امام  تا  انبار  شهر  دهقانان  صفّین  راه  سر  )در  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )37(
می‏كنید؟.  چنین  چرا  فرمود:  می‏دویدند.  حضرت  آن  پیشاپیش  و  شده،  پیاده  دیدند 

گفتند: عادتی است كه پادشاهان خود را احترام می‏كردیم، فرمود:( به خدا سوگند! 

را  با آن خود  این كار سودی نبردند، و شما در دنیا  از  امیران شما  كه 



391

حکمت‏ها

به زحمت می‏افكنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می‏گردید، و 

چه زیانبار است رنجی كه عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند 
است آسایشی كه با آن، امان از آتش جهنّم باشد.

یادگیر  از من   فرمود: پسرم! چهار چیز  امام حسن  فرزندش  به   )38(
)درخوبی‏ها( ، و چهار چیز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به آنها عمل 

می‏كنی زیان نبینی: 

1ـ همانا ارزشمندترین بی‏نیازی عقل است، 2ـ و بزرگ​ترین فقر 
تنهایی خودپسندی است 4ـ و  بی‏خردی است، 3ـ و ترسناك‏ترین 
گرامی‏ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیكوست. 1ـ پسرم! از دوستی 
امّا دچار  نفعی رساند  تو  به  بپرهیز، چرا كه می‏خواهد  احمق  با 
زیانت می‏كند. 2ـ از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را كه سخت 
به آن نیاز داری از تو دریغ می‏دارد. 3ـ و از دوستی با بدكار بپرهیز، 
دروغگو  با  دوستی  از  و  4ـ  می‏فروشد.  را  تو  بهایی  اندك  با  كه 
بپرهیز، كه او به سراب ماند، دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور 

می‏نمایاند.

)39( و درود خدا بر او، فرمود: عمل مستحب انسان را به خدا نزدیك 
نمی‏گرداند، اگر به واجب زیان رساند.

)40( و درود خدا بر او، فرمود: زبان عاقل در پشُت قلب اوست، و قلب 
احمق در پشُت زبانش قرار دارد. )این از سخنان ارزشمند و شگفتی‏آور است، 
امّا احمق هرچه بر  كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمی‏سازد، 

زبانش آید می‏گوید بدون فكر و دقتّ، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان 

او فرمان می‏گیرد(. )حكمت 40 بگونۀ دیگری نیز نقل شده‏است.( 

)41( و درود خدا بر او، فرمود: قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در 
قلب او قرار دارد. 

)42( و به یكی از یارانش كه بیمار بود، فرمود: خدا آنچه را كه از آن شكایت داری )بیماری( 
موجب كاستن گناهانت قرار داد، در بیماری پاداشی نیست امّا گناهان را 
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همـانا  و  می‏ریـزد،  پاییزی  برگ  چونان  را  آنها  و  می‏برد،  بین  از 
بـا دست‏هـا و قدم‏هاست،  كـردار  و  زبـان،  به  گفتـار  پـاداش در 
از  هركس  پاك،  درون  و  راست،  نیّت  خاطر  به  سبحان  خدای  و 
بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد. می‏گویم : )راست گفت 
امام علی »درود خدا بر او باد« كه بیماری پاداشی ندارد، بیماری از چیزهایی است كه 

استحقاق عَوَض دارد، و عَوَض در برابر رفتار خداوند بزرگ است نسبت به بندۀ خود، 

در ناملایمـات زنـدگی و بیمـاری‏هـا و هماننـد آنهـا، امّـا اجـر و پـاداش در برابر كاری 

است كه بنده انجام می‏دهد. پس بین این دو تفـاوت اسـت كـه امـام  آن را بـا 

علـم نـافذ و رأی رسـای خـود، بیان فرمود.( 

را  ارَت  بن  خبّاب  خدا  فرمود:  ارَت«  بن  »خبّاب  یاران،  از  یكی  یاد  در   )43(
رحمت كند، با رغبت مسلمان شد، و از روی فرمانبرداری هجرت 
كرد، و بـا قنـاعت زنـدگی گذراند، و از خـدا راضی بود، و مجـاهد 

زندگی كرد.

)44( و درود خدا بر او، فرمود:خوشا به حال كسی كه به یاد معاد باشد، 
از خدا  با قناعت زندگی كند، و  برای حسابرسی قیامت كار كند، 

راضی باشد.

)45( و درود خدا بر او، فرمود: اگر با شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم كه 
دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد، و اگر تمام دنیا را به 
منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و این 
  بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد، و بر زبان پیامبر امُّی 
را دوست  تو  منافق  و  نگیرد،  را دشمن  تو  »ای علی! مؤمن  فرمود:  كه  گذشت 

نخواهد داشت.«

)46( و درود خدا بر او، فرمود: گناهی كه تو را پشیمان كند، بهتر از كار 
نیكی است كه تو را به خودپسندی وا دارد.

و  اوست،  همّت  اندازه  به  مرد  ارزش  فرمود:  او،  بر  خدا  درود   )47(
راستگویی او به میزان جوانمردی‏اش، و شجاعت او به قدر ننگی 

است كه احساس می‏كند، و پاكدامنی او به اندازه غیرت اوست.
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پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )48(
در به كارگیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازداری است. 
)49( و درود خدا بر او، فرمود: از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از 

تهاجم انسان پسَت به هنگام سیری، بپرهیز.
)50( و درود خدا بر او، فرمود: دل‏های مردم گریزان است، به كسی روی 

آورند كه خوشرویی كند.
)51( و درود خدا بر او، فرمود: عیب تو تا آنگاه كه روزگار با تو هماهنگ 

باشد، پنهان است.
كردن،  عفو  به  مردم  سزاوارترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )52(

تواناترینشان به هنگام كیفر دادن است.
)53( و درود خدا بر او، فرمود:سخاوت آن است كه تو آغاز كنی، زیرا آنچه 
از بیم شنیدن سخن  یا  یا از روی شرم و  با درخواست داده می‏شود 

ناپسند است.
)54( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی 

نیست. هیچ ارثی چون ادب ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.
)55( و درود خدا بر او، فرمود: شكیبایی دوگونه است: شكیبایی بر آنچه 

خوش نداری و شكیبایی در آنچه دوست داری.
)56( و درود خدا بر او، فرمود: ثروتمندی در غربت، مانند در وطن بودن 

است و تهیدستی در وطن، غربت است. 
)57( و درود خدا بر او، فرمود: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر. )این سخن 

از رسول خدا   نیز نقل شده است.( 

)58( و درود خدا بر او، فرمود: ثروت، ریشۀ شهوت‏هاست.
)59( و درود خدا بر او، فرمود: آن كسی كه تو را هشدار داد، مانند كسی 

است كه تو را مژده داد.
)60( و درود خدا بر او، فرمود: زبان تربیت نشده، درنّده‏ای است كه اگر 

رهایش كنی می‏گزد! 
)61( و درود خدا بر او، فرمود: نیش زن شیرین است.

بهتر  س��ت��ودن��د،  را  ت��و  چ��ون  ف��رم��ود:  او،  ب��ر  خ���دا  درود  و   )62(
ت��و اح��س��ان ك��ردن��د،  ب��ه  از آن���ان س��ت��ای��ش ك���ن، و چ���ون 
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بیشتر از آن ببخش. به هر حال پاداشِ بیشتر، از آنِ آغاز كننده است.
پرَ و بال درخواست​ او، فرمود: شفاعت​كننده چونان  )63( و درود خدا بر 

كننده است.
مانده‏اند كه  دنیا سوارانی در خواب  اهل  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )64(

آنان را می‏رانند.
)65( و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادن دوستان، غربت است.

)66( و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادنِ حاجت، بهتر از درخواست 
كردن از نااهل است. 

)67( و درود خدا بر او، فرمود: از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، 
از آن كمتر است.

)68( و درود خدا بر او، فرمود: عفّت ورزیدن زینت فقر، و شكرگزاری زینت 
بی‏نیازی است.

)69( و درود خدا بر او، فرمود: اگر به آنچه كه می‏خواستی نرسیدی، از آنچه 
هستی نگران مباش.

)70( و درود خدا بر او، فرمود: نادان را یا تنُدرو یا كُندرو می‏بینی.
)71( و درود خدا بر او، فرمود: چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.

تازه  را  آرزوها  و  فرسوده،  را  بدن‏ها  دنیا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )72(
می‏كند، مرگ را نزدیك و خواسته‏ها را دور و دراز می‏سازد، كسی كه 

به آن دست یافت خسته می‏شود، و آن كه به دنیا نرسید رنج می‏برد.
)73( درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش 
از آن كه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد، و پیش از آن كه به گفتار 
تربیت كند، با كردار تعلیم دهد، زیرا آن كس كه خود را تعلیم دهد و ادب 
كند سزاوارتر به تعظیم است‏ از آن كه دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد. 
)74( و درود خدا بر او، فرمود: انسان با نفََسی كه می‏كشد، قدمی به سوی 

مرگ می‏رود.
)75( و درود خدا بر او، فرمود: هر چیز كه شمردنی است، پایان می‏پذیرد و 

هرچه را كه انتظار می‏كشیدی، خواهد رسید.
)76( و درود خدا بر او، فرمود: حوادث اگر مانند یكدیگر بودند، آخرین را با 

آغازین مقایسه و ارزیابی می‏كنند.
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)77( )ضرار بن ضمرۀ ضبایی، از یاران امام  به شام رفت، بر معاویه وارد شد. 
معاویه از او خواست از حالات امام بگوید، گفت: علی  را در حالی دیدم كه شب، 

گرفته،  دست  به  را  محاسن  ایستاده،  محراب  در  او  و  بود،  افكنده  را  خود  پرده‏های 

دنیا!!  ای  می‏گفت:(  و  می‏گریست  محزون  و  می‏پیچید،  خود  به  گزیده  مار  چون 

آیا برای من خودنمایی می‏كنی؟  از من دور شو،  ای دنیای حرام! 
یا شیفتۀ من شده‏ای تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز مباد! 
غیر مرا بفریب، كه مرا در تو هیچ نیازی نیست، تو را سه طلاقه 
كرده‏ام، تا بازگشتی نباشد، دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك، 
و آرزوی تو پسَت است. آه از توشه اندك، و درازی راه، و دوری 

منزل، و عظمت روز قیامت!. 

به  شام،  به  ما  رفتن  آیا  پرسید:  شامی  )مرد  فرمود:  شامی  مردی  جواب  در  و   )78(
قضا و قدر الهی است؟. امام  با كلمات طولانی پاسخ او را داد كه برخی از آن را 

برگزیدیم؛( وای بر تو! شاید قضاء لازم و قدََر حَتمی را گمان كرده‏ای؟ 

اگر چنین بود، پاداش و كیفر، بشارت و تهدید الهی، بیهوده بود! 
اختیار  كه  حالی  در  داد  فرمان  را  خود  بندگان  سبحان!  خداوند 
دارند، و نهی فرمود تا بترسند، احكام آسانی را واجب كرد، و چیز 
دشواری را تكلیف نفرمود، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، 
با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد، و با اكراه و اجبار اطاعت 
كُتب  فرستادن  فرو  و  نفرستاد،  به شوخی  را  پیامبران  و  نمی‏شود، 
آسمانی برای بندگان بیهوده نبود، و آسمان و زمین و آنچه را در 
میانشان است بی هدف نیافرید. این پندار كسانی است كه كافر شدند و وای 

از آتشی كه بر كافران است.

)79( و درود خدا بر او، فرمود: حكمت را هر كجا كه باشد، فراگیر، گاهی 
با  و  آمده  بیرون  تا  كند  بی‏تابی  منافق است و  حكمت در سینۀ 

همدمانش در سینۀ مؤمن آرام گیرد.
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)80( و درود خدا بر او، فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، حكمت را 
فراگیر، هرچند از منافقان باشد. 

)81( و درود خدا بر او، فرمود: ارزش هركس به مقدار دانایی و تخصّص 
اوست. )این از كلماتی است كه قیمتی برای آن تصوّر نمی‏شود، و هیچ حكمتی هم 

سنگ آن نبوده و هیچ سخنی، والایی آن را ندارد.( 

)82( و درود خدا بر او، فرمود: شما را به پنج چیز سفارش می‏كنم كه اگر 
برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمّل كنید سزاوار 
است: كسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از 
گناه خود نترسد، و اگر از یكی سؤال كردند و نمی‏داند، شرم نكند و 
بگوید نمی‏دانم، و كسی در آموختن آنچه نمی‏داند شرم نكند، و بر 
شما باد به شكیبایی، كه شكیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و 

ایمان بدون شكیبایی چونان بدن بی‏سر، ارزشی ندارد.

)83( و درود خدا بر او، )به شخصی كه در ستایش امام افراط كرد، و آنچه در دل 
داشت نگفت(، فرمود: من كمتر از آنم كه بر زبان آوردی، و برتر از آنم 

كه در دل داری.

)84( و درود خدا بر او، فرمود: باقیماندگان شمشیر و جنگ، شماره‏شان 
با دوام‏تر، و فرزندانشان بیشتر است.

)85( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه از گفتن »نمی‏دانم« روی گردان 
است، به هلاكت و نابودی می‏رسد.

از تلاش جوان  نزد من  در  پیر  اندیشه  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   )86(
خوشایندتر است. )و نقل شده كه تجربه پیران از آمادگی رزمی جوانان برتر است.( 

)87( و درود خدا بر او، فرمود: در شگفتم از كسی كه می‏تواند استغفار 
كند و ناامید است.

)88( )امام باقر  از حضرت امیرالمؤمنین  نقل فرمود:( دو چیز در زمین 
پس  شد،  برداشته  دو  آن  از  یكی  بود:  خدا  عذاب  از  امان  مایه 


